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 بـه ايـن معنـا كـه         ؛افزاري دارد  عد سخت نوسازي برخلاف توسعه سياسي، ب    

 امـر توسـعه     بـراي افـزاري    اي و سـخت    تر به ايجـاد بـسترهاي سـازه        بيش

اي برخـوردار    تـر از چنـين ويژگـي       نوسازي در خاورميانه نيز بيش    . پردازد مي

ترين  گرايي يكي از مهم    اما در فضاي فكري معاصر در خاورميانه، ملي       ،  است

هـايي   ر مسير توسعه، موجب برخي بسترسازي     هايي است كه توانسته د     بحث

گيري كشورهاي جديـد و در گـام          به تعيين مرزها و شكل     در آخر، گردد كه   

 به بررسـي    ،اين مقاله .  است انجاميدهبعدي، اتحادهاي زباني و ايدئولوژيك      

 و با تكيه اساسي بر مفهوم معنـايي و رونـد            پردازد  مينوسازي در خاورميانه    

را بررسـي    پـان تركيـسم و پـان عربيـسم           "لي گرايـي  م"شكل يافتن واژه    

گرايي يا بنيادگرايي بـه عنـوان رقيبـي در مقابـل              و سپس به اسلام    كند  مي

توان اساس   مي. پردازد گرايي قبلي مي   مبناهاي مرزي و ايدئولوژيك دو ملي     

گيري تمامي ايـن مباحـث را بـه لحـاظ تـاريخي بـه از ميـان رفـتن                     شكل

گرايـي   ت گرفته از ملـي    أله خود نش  أ اين مس  زيرا ؛ داد امپراتوري عثماني ربط  

 به نظـر    ،اي در عصر حاضر و با توجه به تحولات منطقه        . عربي و تركي بود   

هـاي فكـري، از غنـاي        گرايي امروزه نسبت به سـاير مكتـب        رسد اسلام  مي

 ديگـر چنـدان سـخني در خـصوص          زيـرا  ؛معرفتي بالاتري برخوردار اسـت    

گرايـي در    ر فضاي آكادميـك مطـرح نبـوده و اسـلام          گرايانه د  مبناهاي ملي 

 توانسته است خط روشني را به خـود اختـصاص           ،اي معاصر  تحولات منطقه 

  .دهد

�������	
��   
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عظيم در شكل دادن به سرنوشـت و       گرايي در خاورميانه مانند ساير مناطق، نيرويي         ملي
هـاي متعـارف، سـابقه       تـر روايـت    هرچند براساس بيش  . سرشت افراد و كشورها بوده است     

 و  1940هـاي    گردد، در دهـه    مي گرايي در خاورميانه به اواسط قرن نوزدهم بر        پيدايش ملي 
 يعنـي يكـي از      ؛گرايي به عاملي بدل شد كـه از آن پـس وجـود داشـته اسـت                 ملي،  1950

 .ترين نيروها در سياست منطقه البغ
. توان علمي عظيمي صرف تعريف ملي گرايـي و بررسـي علـل زايـش آن شـده اسـت                 

بستگي در ابعـاد ملـي بـه يـك پهنـه قلمـرو اسـت كـه بـا                      دل اً صرف ،گرايي منظور از ملي  
چون نمادهاي مشترك، تجارب تاريخي، زبان، فرهنگ عامه         پيوندهاي مشترك هويت هم   

گـاه ايـن پيونـدهاي      . شـود  ري كه حس اشتراك ايجاد مي كند، تقويت مـي         و هرچيز ديگ  
نخـست  . گرايي دو عنـصر مهـم دارد   اين درك از ملي . گردد   شامل مذهب نيز مي    ،مشترك

بـستگي و    اي جغرافيـايي كـه حـس دل         يعني پهنه  ؛بايد چارچوب داوري ارضي داشته باشد     
نتيجه پيوندهاي اقتصادي با زمـين      چنين چيزي ممكن است     . يابد  وفاداري به آن سوق مي    
كـه ممكـن اسـت        يـا ايـن    .هاي متـوالي اسـت      منبع معاش نسل   ،باشد كه محصولات آن   

تر و ناشي از نياز به سرپناه، امنيت شخصي و تقدس حريم خانواده شخصي               تر و آني   ابتدايي
نهـا از    و اين يك دگرگوني است كـه ت        يابدبستگي ارضي بايد ابعاد ملي       دوم، اين دل  . باشد

هـا   طريق تهييج فعال عقيدتي، سياسي و گاه حتي نظامي توسط رهبران سياسـي و دولـت               
  .شود محقق مي

اي سرزميني به دلايـل اقتـصادي و يـا           گرايي كه شناخته شدن با پهنه      اولين عنصر ملي  
 يعني زماني   ؛شخصي است، ويژگي جوامع انساني از همان ابتداي زندگي مستقر بوده است           

هاي اصلي زندگي    كم زندگي و كار كردن روي زمين از ويژگي         ي مالكيت يا دست   كه تواناي 
 ايـن پيونـدهاي     ،نمادها و تجارب مشترك و ساير پيونـدهاي اشـتراكي مـشابه           . روزانه شد 

بستگي به سـرزمين     به عبارت ديگر، گسترش ابعاد دل     . عاطفي و طبيعي را تقويت مي كند      
كـم در حـال      ن است كه ملتي تـشكيل شـود يـا دسـت            نيازمند آ  ،گرايي و تغيير آن به ملي    

  .گيري باشد شكل
سابقه آن را به پيـدايش      . اين حس ملت بودن يا ملي شدن، محصول انواع تحولات بود          

هـاي محلـي تـر و امكـان          داري نشر در اروپا، ابتدا به لاتين و سپس به ساير لهجه            سرمايه
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سيس ملت  أار اساسي آن، زمينه ت     كه ساخت   بود حاصله براي پيدايش جامعه فرضي جديدي     
  .كند مدرن را فراهم و رديابي مي

 سبب تسهيل ساختار اجتماعي مليت خـارج از جهـان           ،تحولات مشابه مادي و فرهنگي    
هايي كه مقاومتشان در برابر سـلطه اسـتعماري          غرب شد، هرچند نقش سنجيده شخصيت     

تر معلـوم در شـهرها و        ار يا كم  اين افراد به طرق آشك    . اهميت داشت ملهم از نام ملت بود،      
هاي اجتماعي   نواحي مختلف، مردمي را بسيج مي كردند كه واجد تجارب تاريخي و ويژگي            

  ).93: 1388كامروا،  (بودندو فرهنگي خاصي 
هـاي متحـد     ثرتر و گاه قهرآميز پيام    ؤدر اين راه، اين رهبران نوظهور ملي براي انتشار م         

 به عنوان اجزاي اوليـه      اًها غالب  اين گردهمايي . ادهايي بودند  نيازمند مجامع و نه    ،شان كننده
 بنـدي   طـرح ملـي در بـين نخبگـان صـورت     ،كردنـد و از آن طريـق     يك كشور عمل مـي    

هاي بيروني و درونـي از آن حمايـت          ها تبيين و در برابر چالش      ، سپس براي توده   گشت  مي
خواه ملي بـراي   د احزاب آزاديهاي پيش دولت مانن  سازمانـبنابراين پديده دولت  . شد مي

گيـري و گـسترش احـساسات      نقـش اساسـي در شـكل   ـهايي كه فاقد دولت بودنـد    ملت
مركزيت يافتن دولت در ابتداي قرن بيستم از اهميت خاصي برخـوردار            . گرايانه داشت  ملي
 ها امپراتوري روسـيه، آلمـان،    عمده آن- يعني زماني كه چندين امپراتوري چند مليتي    ؛بود

هـاي ملـي    پاشـيدند و از ايـن ميـان موجوديـت      فـرو ـمجارستان و عثماني بودند  ، اتريش
در هريك از اين كشورهاي تازه استقلال يافته يا جانـشين، انديـشه             . جديدي سر برآوردند  

گونـه كـه     همـان . استقلال ملي تا آن مقطع، تا حد زيادي ساخته و پرداخته نخبگـان بـود              
 كند، القاي انديشه جديد كشور سرزميني تركيه، سرزمين آبا و           برنارد لوئيس خاطرنشان مي   

اي  هاي مـذهبي و سلـسله   ها، به مردمي كه ديرزماني به وفاداري اجدادي ملتي به نام ترك 
 ـ   مرزهاي اين كشور، جديد و ناآشنا و كاملاً       . خو گرفته بودند، كار آساني نبود      ثير أ فاقد آن ت

هـاي   هـاي زيـادي از بچـه       كشورشان بـر نـسل    احساسي بود كه سرحدات دوست داشتني       
   ،حتـي اسـم كـشور تركيـه آن قـدر از نظـر مفهـوم و شـكل                   .گذاشت مدرسه در غرب مي   

، لـوئيس (ن واژه مـردد بودنـد       هاي تلفظ اي   جديد بود كه مقامات ترك مدتي بر سر صورت        
1968 :354(.  

 لهـستان،   اندكي به جانب غرب تركيه، سـران كـشورهاي تـازه اسـتقلال يافتـه ماننـد                
چند دهه  . كردند  مشابهي دست و پنجه نرم مي      اً با معضلات تقريب   ،جارستانمچكسلواكي و   

  .يافتندنيز وضعيتي مشابه افريقا بعد، قهرمانان استقلال 
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 وظيفـه دولـت     اًجا انداختن انديشه كشوري جديد در مردم و دفاع از مرزهاي آن عمـدت             
 در مقام حافظان و     ، اصلي آن يعني رهبران آن     گران  بازي در حقيقت، دولت و معمولاً    . است

تاريخ، بـسته    اتفاقي نيست كه در مقاطع مشخصي از      . شوند تجسم استقلال ملي ظاهر مي    
گرايـي بـه     هاي دولت و رهبران آن، ملي      و دستور كار و توانايي      درون يك كشور   اوضاعبه  

گرايـي   يف، چه بسا ملـي اليه ديگر ط در منتهي . پرستانه افراطي تبديل شد    گري وطن  نظامي
  . دست نخورده باقي بماند،نهفته

در يـك دوره،    .  ممكن است با تحولات نقاط ديگر نيز بيدار شـود          ،گرايانه احساسات ملي 
گيـرد و ابـراز       كه در تعارض با چيزي شكل مي       يابدتواند گاه ماهيتي متضاد      گرايي مي  ملي

 يا تحول خارجي اسـت كـه   ـديگر  گرايي   مليـآن چيز اغلب هويت ملتي ديگر  . مي شود
 همـان   اًايـن دقيق ـ  . شـود   سبب مي   را بيداري يا خيزش مجدد حس غرور ملي يا خودنمايي        

  . و فلسطيني رخ داديهاي ملي صهيونيست  هويتموردچيزي است كه در 
گرايانـه مختلـف و متعـددي پديـدار شـد كـه برخـي              احساسات ملـي   ،در كل خاورميانه  

 طور متوالي در كشورهاي مختلف اين منطقه شكل گرفته بـود و          زمان و برخي ديگر به     هم
 شكلي در ميان مردمان مختلف در يك سرزمين جغرافيايي واحد پديد            ،حتي برخي ديگر به   

 ـ. پوشـاني داشـت    آمده بود كه هم    ، يلادي م ـ 1800 تـا اواسـط      1500 اواسـط قـرن      اًتقريب
جا با   نآكه در استانبول تبيين و از        -گرايي    يا به عبارت ديگر عثماني     -گرايي عثماني    ملي

 از موفقيـت    ،ها تر گزارش  بيش. فرما بود   در سراسر قلمرو عثماني حكم     ،شد دستور صادر مي  
و حفظ وفاداري به    ) جامعه اسلامي (تر   ها در القاي حس جمعي تعلق به امتي بزرگ         عثماني

 نفـوذ و دسيـسه      اما در اواسط قرن نـوزدهم كـه       ،  كرد  حكايت مي دولت سلطاني و سلطان     
 افـزايش يافـت،     اًدر محدوده بالكـان تـدريج     اً  هاي اروپايي در قلمرو عثماني خصوص      قدرت

بـه  .  شروع به نزول كـرد     -اي عثماني     تعلق به كشور امپراتوري و خليفه      -حس تعلق ملي    
تر رنگ محلي داشت و پيرامون نمادهاي   اشكالي از ملي گرايي پديد آمد كه بيش،جاي آن
گرايـي    ملـي  اًدر اين مرحله، تـدريج    . تر شكل گرفته بود     محلي و قلمروهاي كوچك    معنادار

 ـ       عثماني ،گرايي در نواحي ديگر امپراتوري     ناتولي و عرب  آترك در    در ه  گرايي را از ميـدان ب
 از  ، و ماهيت دقيق   أگرايي عرب از نظر شدت، منش      گرايي يا ملي   رشد و ماهيت عرب   . كردند
گونـه كـه از      گرايي عـرب آن    ترين اشكال ملي   ابتدايي. كرد ر فرق مي  اي به ناحيه ديگ    ناحيه

هـاي عربـي    حسين و پسرانش در حجاز متبلور اسـت، سـرزمين         نظر سياسي در امثال ملك    
امپراتوري عثماني از مرزهاي ايران در شرق و تركيه در شـمال، دريـاي سـرخ در غـرب و                   
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 دو فرزند حـسين كـه بـر سـوريه،           فيصل و عبداالله  . شود  شامل مي   را مصر در جنوب غربي   
 هرچنـد ايـن امـر       ؛عراق و ماوراي اردن حكومت كردند، درك اندكي از هويت ملي داشتند           

ها  با وجودي كه عثماني   .  اعتقادات ايدئولوژيك  نهيان ناشي بود    يسازي اروپا  تر از نقشه   بيش
ي كـه شاخـصه     گراي هاي ملي  گونه دانستند، اين  را مجاز مي  گيري    چشممختاري محلي    خود

تري داشتند، آكنده از ديناميك اجتماعي، نمادگرايي و فرهنگ محلي عـرب             سرزميني بيش 
  .بودند) غيرتركي(

الشعاع نيروهاي قدرتمند استعمار اروپايي قرار       حتتگرايي عرب چند سال      هاي ملي  جلوه
خـود از   گرفت كه علاوه بر ساير مسائل، نقشه خاورميانه را براي سهولت سياسي و اداري               

يـان، شـماري از     ي در دوران تـسلط نظـامي و سياسـي اروپا          ،با ايـن حـال    . نو ترسيم كردند  
گرايانـه   هـاي ملـي    ها و نشريات، شروع به تبيـين آرمـان         فكران عرب با انتشار كتاب     روشن
زمـاني كـه اسـتعمار اروپـايي در دهـه           .  واكنشي به اين تسلط بود     اًاين تحول عمدت  . كردند
گرايي عرب بار ديگر فرصت ابراز وجود سياسي خود          نشيني كرد، ملي   ب شروع به عق   1940

هـا كـشورهاي     اروپايي. تر و تندتر بود     اين بار بسيار صريح    ،اين ابراز وجود  . را به دست آورد   
هاي جديدي براي هر كشور به جـا گذاشـتند و اكنـون              عرب جديدي ايجاد كردند و دولت     

خواستند كـه برخيزنـد و توانـايي بـالقوه خـود را              د مي ها از ملل متبوع خو     بانيان اين دولت  
گرايـي از قبيـل مـصري، عراقـي،      هـايي از ملـي   در اواسط قرن بيستم، گونـه     . محقق كنند 

 چنـد دهـه     ،هـاي تركـي و ايرانـي       گرايي ملي. سوري، لبناني، اردني و ليبيايي وجود داشت      
هـا بودنـد     س آن أ در ر  هـاي كمـالي و پهلـوي       تر ظهور كرده بود كه به ترتيب دولـت         پيش

  .)96 :1388، كامروا(
هرچنـد ناسيوناليـسم بـه عنـوان        گونـه برداشـت كـرد كـه          تـوان ايـن     مـي  ،به هر حال  

بـه شـمار     در اصل يك آرمان اروپايي       ، پديدار گشته بود   جديدقدرتمندترين نيروي سياسي    
. يافـت ق نفوذ  اي به ساير نقاط و مناط       به طور گسترده   ، كه در قرن نوزدهم و بيستم      آمد  مي

 مشترك، خود را در ارتباط با سرزمين مـشخص احـساس            هاي  ويژگيهنگامي كه مردم با     
. ناسيوناليسم مبناي نظام سياسي در حال ظهور اروپا از اواسط قرن هفدهم شـد              ،كردند مي

 :افكار ناسيوناليستي به دلايلي چند در نيمه دوم قرن نوزدهم به خاورميانه راه يافت
 موجب   را ه در مصر، لبنان و سوريه كه انتشار عقايد جديد         ژدارس جديد به وي   افتتاح م . 1
  .ه در لبنان، مدارس تبشيري مسيحي بودندژبسياري از اين مدارس به وي. شد

  را ادبـي ـ گسترش آگاهي سياسي و مـشوق احيـاي فرهنگـي     ،اختراع صنعت چاپ. 2
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  .موجب شد
 گذاردند، فكر و انديـشه خودمختـاري در         به تدريج كه امپراتورهاي قديم روبه تجزيه      . 3

  .هاي ملي نضج گرفت ميان گروه
 خود را از) 1830-1821(آميز   بودند كه بعد از يك قيام موفقيت   ييانييونانيان اولين اروپا  

هاي ملي در بالكان تا قبل از جنگ جهـاني اول            ساير گروه .  سلطه عثماني رها ساختند    زير
 فقط در ميان عده     1900افكار ناسيوناليستي تا قبل از سال       گرچه  . به استقلال دست يافتند   

فكران خاورميانه رايج بود، با شروع قـرن بيـستم ناسيوناليـسم بـه يـك                 معدودي از روشن  
 ـ            ثيرات آن زمـاني بـه اوج رسـيد كـه           أقدرت عمده سياسي در اين منطقه تبـديل شـد و ت

  ).13: 1389، حاتمي(ند كردزمان ظهور  ناسيوناليسم ترك، عرب، ايراني و يهودي هم
هـاي ملـي در خاورميانـه، شـبيه بـسياري از             رشد ناسيوناليسم و نهـضت    نتيجه اين كه    

ها، بـر اثـر فعاليـت        نشيني يا سقوط امپراتوري    ، به سبب فروپاشي، عقب    جهانمناطق ديگر   
 ،با سرنوشت چهار قدرت امپراتـوري  اين گسترش در خاورميانه، . نخبگان مدعي اوج گرفت   

هاي پادشاهي، مذهبي و چنـد قـوميِ عثمـاني و            افول امپراتوري :  نزديك داشته است   پيوند
 و پايان گرفتن فرمانروايي استعماري دولت هاي فرانسه و انگلـستان            1920ايراني در دهه    

در مجموع، فروپاشـي    .  سال بعد اتفاق افتاد    30 تا   20بر نواحي عرب زبان منطقه كه حدود        
جزيره آناتولي و بخش اعظم سـاكنان        اوايل سده شانزدهم بر شبه    امپراتوري عثماني كه در     

ثير را بر رشـد ناسيوناليـسم در خاورميانـه          أترين ت  زبان منطقه حكومت مي كرد، بيش      عرب
 از  1923بر اين پايه، رشد ناسيوناليـسم تـرك و برآمـدن كـشور مـدرن تركيـه در                   . داشت

گرايـي روي آورد      به ملي  1925ان در    كشور اير  .احتضار امپراتوري عثماني سرچشمه گرفت    
ي عثماني برآمـد و سـپس در        انر و ناسيوناليسم و پان عربيسم سوريه نخست از درون حكم         

 بـاره در.  قـوت گرفـت    1945 تا   1936هاي    استعماري فرانسه در سال    راني  مخالفت با حكم  
ــان ــ ناسيوناليــسم و پ ــه همــين ترتيــب مــيزعربيــسم عراقــي ني ــوان ســخن گفــت  ب . ت

 بـه مبـارزه بـا       1948 تـا    1920هـاي    هاي عراقي در ادوار بعد يعنـي در سـال          وناليستناسي
در بخش اعظم خاورميانه كه البتـه       . هاي آن كشور پرداختند    روايي انگلستان و دخالت    حكم

هاي  تواند به سراسر آن منطقه تعميم داده شود، تحول ايدئولوژيك از نظام            وجه نمي  به هيچ 
تـر از نـيم       طي مدتي كـم    ،هاي مذهبي به اشكال مدرن ناسيوناليسم      پادشاهي و ايدئولوژي  

هاي سرزميني   هاي چندقومي و اعتقادي به مملكت      قرن و نيز انتقال ساختاري از امپراتوري      
رف يك قرن، هرچند جرياني نبـود كـه بـه خاورميانـه             ظبه رسميت شناخته شده عمومي،      
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 .)432: 1384ماتيل، (شد   مياي انقلابي محسوب هراستي پديد  همنحصر باشد، ب

��������� �� ��� � ����  

مصر و تا حدودي عربستان، تمام  ، ايران، تركيه فعليمانندبه غير از چند ملت خاورميانه 
شـوند كـه تجزيـه امپراتـوري      هايي جوان محسوب مـي   ملت،هاي خاورميانه  دولتـملت  

 خـصوص بريتانيـا موجـب ظهـور     هاي اروپايي به   عثماني و استراتژي و منافع برخي قدرت      
رده گرچه برخي عناصر مليت را براي استمرار هويت و بقاي           بهاي نام  البته دولت . ها شد  آن

 دولـت مـدرن محـسوب       - بر مبناي مفـاهيم و مقتـضيات جديـد، ملـت             ،اند خود دارا بوده  
 بـا مـسائل  ) قـديم و جديـد   (ها   دوگونه ملت  پس از جنگ جهاني اول و دوم، هر       . شوند نمي

طـور   هـا را بـه    توانست موجوديت آن    مي ،رو بودند كه برخي نيروها و تحولات       بيناديني روبه 
 باعث شد كه فرايند ،اي هاي تاريخي و منطقه    بنابراين ضرورت . اساسي با تهديد مواجه كند    

 و براسـاس    نـد سازي در خاورميانه مراحل تـدريجي و رونـد منطقـي خـود را طـي نك                 ملت
 در  .هاي مختلفي بـه خـود بگيـرد        بندي ها، صورت  كشورها يا دولت  مقتضيات حفظ و بقاي     

 خاص نيروهاي اجتمـاعي و      وضعيت با توجه به ميزان تجانس فرهنگي و ملي و           ،اين ميان 
رنـد  هويت ملي دا   ها تجربه و الگوي خاصي براي ايجاد       سياسي، هركدام از كشورها و ملت     

  .وت است نيز متفايها در امر ملت ساز كه ميزان توفيق آن

۱ .���� 	
�� �� ����� �� ����  

هـاي   اصطلاح دولت براي اطلاق به انواع مختلف سازمان سياسي و قلمـرو در مقيـاس              
اي باشد و نه      هر واحد سياسي كه نه قبيله      اًدر خاورميانه تقريب  . شود متفاوت به كار برده مي    

 اقليمـي و    اوضـاع  .)59: 1374،ايسدلدر(ود  ش مي مشمول عنوان دولت      احتمالاً ،امپراتوري
 ـ        هاي امروزي را تا حدود زيادي مي       هويت دولت  ثر أتوان از نظام مديريت دولت عثمـاني مت

 بـه  واي مبتنـي بـود     منطقـه ـدانست كه بر خودمختاري فرهنگي و تا حـدودي سياسـي    
مسلمان معتقدنـد كـه جهـان اسـلام         وران    هبرخي از انديش  . معروف است » مليت«سيستم  

خوش تغييـرات درونـي بـود كـه بـه             ميلادي، دست  شانزدهپاره شدن در سده      پيش از پاره  
گونـه    اين تغييرات به شكل چندمركزي و ايـن        .انجاميدمركزي   استحاله دولت از شكل تك    

 حفظ خود و از لحاظ ثروت، جمعيـت  كه برايهاي جهاني   امپراتوريها در همه     تغيير شكل 
 بـر   برخـي . شود  و مادي بود، ذاتي محسوب مي       پيوسته در حال رشد اجتماعي     ،و ارتباطات 
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 كه هرچند ميـراث تمـدني در سراسـر امپراتـوري عثمـاني بـه طـور هماهنـگ                    نداين باور 
اي از واحـدهاي تـشكيل       گسترش يافت، توزيع قدرت به موازنه روي آورد و شمار افزاينده          

تمـل بـود كـه      اين مرحله از رشـد، مح      در.  در اداره قدرت شريك شدند     اًدهنده دولت لزوم  
هـاي مـستقل     دولت عثماني به نوعي فدراسيون از واحدهاي فرعي تغيير يابد يا بـه دولـت              

هـاي جنـوب      توسعه نفوذ امپراتوري كه بـر سـرزمين         اما ).19: 1369،  خدوري(ود  تبديل ش 
 ـ   نوزده در قرن    ، مديترانه و خليج فارس سيطره داشت      ق، شر افريقااروپا، شمال    ثير أ تحـت ت
 و  1789 انقلاب سياسي فرانـسه در سـال         :رگ قرار گرفت كه در اروپا رخ داد       دو انقلاب بز  

 رقابت شـديد چنـد      ،ها ثير اين انقلاب  أاولين ت . هيجدهانقلاب صنعتي بريتانيا در اواخر قرن       
 كـه بـه تـدريج        بـود   نفوذ عثماني  زيريابي به مناطق استراتژيك      قدرت اروپايي براي دست   

هاي مكرر   ثير دوم تلاش  أت.  از سيطره عثماني خارج كرده بود       و جنوب اروپا را    افريقاشمال  
 احياي قدرت و اصـلاحات سـاختاري در برابـر سـلطه و نفـوذ رقبـاي                  برايدولت عثماني   

  .اروپايي بود
 از جملـه تغييـر سـاختار مـديريتي          بيـست،  و اوايل قـرن      نوزدهاصلاحات در اواخر قرن     

هـا شـكل     يت بزرگ با اختيـارات تـام والـي         ولا 24 كه بر مبناي آن      1864ايالات در سال    
. گرفت، نتوانست مانع از تجزيه مناطق پيراموني و سپس مناطق مركزي امپراتـوري شـود              

 تر  بيشدهد،    تشكيل مي   را المللي كه امروزه چارچوب نظام دولت در خاورميانه        مرزهاي بين 
وري عثماني در حال     يعني زماني كه امپرات    ؛ هستند 1923 تا   1830نتيجه دوره تاريخي بين     

ها بر اساس تقسيمات اداري سابق عثماني به         برخي از اين مرزهاي دولت    . تجزيه شدن بود  
هـاي جديـد     ها يا شهرهاي اصلي دولت     وجود آمدند و مراكز ولايات سابق، امروزه پايتخت       

حتي قوانين عثماني در مورد مالكيـت زمـين، امـلاك، منزلـت اجتمـاعي               . محسوب شدند 
  .ها هنوز در چند كشور خاورميانه جاري است قوق اقليتاشخاص و ح

 متفقين، رونـد تجزيـه آن را سـرعت بخـشيد و             هورود عثماني به جنگ جهاني اول علي      
، شرق مديترانه و خليج فارس      افريقاتنها متصرفات عثماني را در شمال         نه ،هاي متفق  دولت

و مـرز سياسـي آن بـه تـصرف           بلكه سرزمين اصلي     ،به طور كامل به اشغال خود درآوردند      
بريتانيا در زمان سـقوط عثمـاني، خودمختـاري         . هاي انگليس، يونان و بريتانيا درآمد      دولت
البته منظور مقامات اين كشور، استقلال واحدهاي عربـي از          . هاي عرب را مطرح كرد     ملت

هـاي از    ، سـرزمين  1918 در سـال     عثمـاني  پس از سـقوط      .حاكميت و سيطره عثماني بود    
ت يمدند كه قيموم  آهاي اشغالي در    تحت مديريت خاصي به نام اداره سرزمين       آنرفته   تدس
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سپس معاهده سور در    .  اردن به بريتانيا و فرانسه واگذار شد        و فلسطين، سوريه، لبنان، عراق   
 موصـل،   1926 و معاهده    1923 بين عثماني و متفقين و معاهده لوزان در سال           1920سال  
 مرزهاي پيشين امپراتوري در     نشينهم زد و مرزهاي كنوني را جا        بر  ترتيبات ارضي را   تمام

خواه را در خاورميانـه مركـزي بـه          هاي اروپايي توانستند مرزهاي دل     قدرت. خاورميانه كرد 
 فرهنگـي و يـا      هـاي   ويژگـي  بدون اين كه مرزهاي جديد بـا         ،جانبه تحميل كنند   طور يك 

  .)85: 1374،ايسدلدر( جغرافيايي رابطه داشته باشد
 از كنتـرل    ،بعد از جنگ جهاني اول، فقط تركيه، ايران، يمن شمالي و عربستان مركزي            

هاي پيروز اروپـايي از جهـت        در ساير نقاط خاورميانه، قدرت    . يان خارج بودند  يمستقيم اروپا 
ــه را  ــرسياســي منطق ــتندزي ــلطه داش ــال . س ــين س ــاي   در فاصــله ب ــا 1932ه    ،1971 ت

خواهي، حاكميـت ملـي خـود را بـه           هاي استقلال  با موج جنبش   كشورهاي خاورميانه    همه
ها در خاورميانه به لحاظ سـرزميني و         مه اساسي ظهور ملت   د مق ،دست آوردند و اين تحول    

  .سياسي بود

۲ .��
� � �� ����� 	� ����� 
���  !�  �� ����  

انـه شـد،    اي در خاورمي    مرزهاي امپراتـوري و قبيلـه      نشينپس از اين كه نظام دولت جا      
 نفـوذ را در  زيـر هـاي   اي، حكومـت   قبيلـه ـهاي جديد منطقه كه به صورت خانداني   دولت

پارچه و مـستقل در چـارچوب مرزهـاي سـرزميني دو              براي ايجاد ملتي يك    ،اختيار داشتند 
 اول، آزادسازي ملت و دولت خـود از حاكميـت بيگانـه و              :رو داشتند  شچالش بنيادين را پي   

 از طرف برخـي      به سبب آن،   ي سرزميني، سياسي و فرهنگي داخلي كه      ساز پارچه دوم، يك 
هـا   ترين گزينـه ايـن دولـت       مهم. هاي قومي و مذهبي با چالش مواجه بودند        قبايل يا گروه  

چنان كه بنيادگـذاران    . هاي آن بود   گرايي و آموزه   ها توسل به ملي    براي مقابله با اين چالش    
گرا با ابعـاد سياسـي و فرهنگـي خـود، دنبـال               ملي هاي  معتقد بودند كه جنبش    ،اين مفهوم 

هاي حياتي دنياي مدرن از قبيل آرزوي استقلال و حكومت بـر خـود، آرزوي                تحقق آرمان 
  .يابي به هويت ملي بودند وحدت و خودسالاري و آرزوي دست

 مـردم بايـد از      .اي براي آزادي و حاكميت مردمي بـود         آموزه ،گرايي قبل از هر چيز     ملي
ه محدوديت خارجي آزاد شوند، سرنوشت خود را تعيين كنند و منـابع خـود را تحـت                  هرگون

علاوه بر آزادي از قيد و بند خارجي، وحدت ملي از اصول ديگـر ايـن                . كنترل داشته باشند  
مردم بايـد تقـسيمات داخلـي خـود را از ميـان بردارنـد و در                 . شود ايدئولوژي محسوب مي  
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د، از برابري قانوني برخوردار شوند و در فرهنگ عمومي          هم آين  سرزمين تاريخي واحد گرد   
اما كدام فرهنگ و كدام قانون؟ در واقع فرهنـگ و قـانوني معيـار و               ،  واحدي اشتراك يابند  

گيـرد كـه مخـتص حاميـان جنـبش و ايـدئولوژي              سازي و وحدت قـرار مـي       ملاك هويت 
 ـ ها و مناف    هويت ،ها  ديگر فرهنگ  ،گرايي است و بر مبناي آن      ملي  بـه نفـع آن كنـار        دع باي
كند كه بر منافع و اهداف       ار سياسي و اداري را ايجاد و تثبيت مي        يقانون نيز چنان اخت   . روند
  .ساز ناسيوناليستي مبتني باشد پارچه يك

هـاي    باعث ظهور نظام   ، اشغال خارجي و پديده ملت چندقومي      :توان گفت  تا حدودي مي  
انحطـاط و سـقوط     بعـد از     ،هر دو نظـام   . تركيه شد سياسي متمركز و اقتدارگرا در ايران و        

 بيـستم قاجار به وجود آمدند كه در اوايـل قـرن            هاي عثماني و وارثان صفوي و      امپراتوري
 رانيروهـاي خـارجي هـر دو       . خواه متزلـزل شـدند     مشروطه طلب و  هاي اصلاح  توسط گروه 

در اتحـاد بـا نيروهـاي        ووسيله افسران نظـامي      ههايي كه ب   رژيم و در نهايت  كردند  اشغال  
ايـن افـسران    . هـا را برانداختنـد      آن قدرت يافتـه بودنـد،       بيستناسيوناليستي در اوايل دهه     

هـاي   هـاي متمركـز و سيـستم       هاي ملي، بوروكراسي   نظامي دولت را از طريق ايجاد ارتش      
ايـن  . تر بر اساس تجربه اروپـاي غربـي بودنـد، بازسـازي كردنـد              حقوقي سكولار كه بيش   

 و نمودنـد گرا اقـدام   اي دولت هاي توسعه اي از پروژه  به اجراي مجموعه   ،هاي متمركز  دولت
سـاز بـر كليـت جامعـه         پارچـه  هاي ناسيوناليستي يك    ايدئولوژي جهتاصلاحات خود را در     

  .)25: 1386،بني هاشمي (دتحميل كردن

۳ .� 
# !$%& ���%� �'�()&* ���  

 :انـد  ثر بـوده  ؤر تاريخ معاصر خاورميانـه م ـ     هاي اجتماعي د   گونه از جنبش   در حقيقت سه  
گرايـي بـيش از دو جنـبش ديگـر، در             البته اسـلام   .گرايي عربيسم و اسلام   تركيسم، پان  پان

  . كه به دلايل اين امر پرداخته خواهد شدبودهثر ؤعرصه خاورميانه م

۱ .���� 	
���  

سـي و نظـري     پارچـه نيـست و از تكثـر سيا          جريـاني يـك    ، بنيادگرايي اسلامي  شك  بي
المسلمين  ثر از انديشه اخوان   أ مت ، تمامي جريانات بنيادگرا   اًبا وجود اين تقريب   . برخوردار است 

در واقـع   . جريان است اين  دار تفكر     وام ، گفتمان بنيادگرايي به نحو پررنگي     هستند و اصولاً  
از . جـست المـسلمين    هاي رهبران اخوان   ترين جزء نظري بنيادگرايي را بايد در انديشه        مهم

يابي به عناصـر گفتمـان بنيـادگرايي         ها بهترين مجرا براي دست      بررسي انديشه آن   ،اين رو 
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 اي  سيس خود را احياي اصول اساسي اسلام و تشكيل جامعـه          أ هدف از ت   ،جنبشاين  . است
 با تهديدهاي فرهنگي و سياسي غـرب مقابلـه          تاسياسي مبتني بر اصول اسلام اعلام كرد        

هـا و     اسلام سيستمي است بالذات جامع و متكامل كـه در همـه زمـان              ،ناز نظر اخوا  . كند
هر سرزميني كه در آن مسلمان زندگي كنـد         « ،سيدقطببه اعتقاد   . ها قابل اجراست   مكان

 تمام مشكلاتي كه جوامع عربـي بـا         ، از نظر اخوان   ).108:1359سيد قطب،    (»وطن ماست 
 همه ناشي از دوري جستن از اسلام و       ،قر ف وآن مواجهند مثل سلطه اجانب، استبداد، جهل        

يكي از  . سوسياليسم و سكولاريسم است   ،  به دامان مكاتب غيرالهي نظير ناسيوناليسم     رفتن  
 ،هاي بنيادگرايي با اسلاف ناسيوناليست و رفورميست خود در دنياي عرب           ترين تفاوت  مهم

از .  بـه اعـراب اسـت      ها  تقيد و محدود شدن آن     فقدانشمولي پيام و مخاطبان آن و        جهان
هـاي زنـدگي انـسان        نظامي جامع است كه براي تمـام عرصـه         ، اسلام ،نظر انديشه اخوان  
 و بقيـه را  دپذيربهايي از آن را      تنها بخش  ،گونه نيست كه مانند التقاطيون     برنامه دارد و اين   

مكاتـب  ن نيازي به مراجعه به      انامسلمالاطراف و دقيق است و       اسلام آييني جامع  . درد نماي 
 .)129: 1373 ،كديور(ديگر ندارند 

 اسـلام اگـر در      .گـردد  اي برخوردار مي    از جايگاهي حاشيه   ،ميهن و ملت در اين گفتمان     
 ابزاري در خدمت اعتلاي كشور و آگاهي از هويـت ملـي محـسوب               ،گفتمان ناسيوناليستي 

تحقـق   مجرايـي بـراي      ، مـيهن و ملـت     . عكـس آن را شـاهديم      اًجا دقيق ـ   در اين  ،شود مي
شود و ناسيوناليسم واجـد      بخشيدن به اسلام و استقرار شريعت الهي در زمين محسوب مي          

به عقيده  . هاي مفصلي دارند    در اين زمينه تحليل    ،مودودي و سيدقطب  . يستهيچ اصالتي ن  
 ارزش كشور بدان جهـت      ،سيدقطب كشور و سرزمين ارزش ذاتي ندارند بلكه از نظر اسلام          

 يعني از آن جهت كه زمـين در         ؛هاي او در آن حاكم باشد       خواست است كه شريعت الهي و    
 نظام اسلامي، خانه اسلام و نقطه صدور اعلان آزادي انسان اجرايبرگيرنده عقيده، ميدان 

اي است كه قانون اسلام در        حمايت از عقيده و جامعه     ،حقيقت حمايت از خانه اسلام    . است
 اصلي و هدف نهايي جهـاد اسـلامي حمايـت از            گاه منظور   هيچ ، از اين رو   ؛آن حاكم است  

 تنها وسيله تشكيل سرزمين و نظام الهي در زمين است ورد نظر حمايت مزيرا ؛وطن نيست
جا را نقطه و پايگاهي براي آزاد ساختن سراسر زمين و دفاع از نوع انسان قرار                  آن ،تا اسلام 

ا از نيروي كفر و بندگي هرچه        كه بايد او ر    ا بدين معن  ؛پس انسان موضوع اسلام است    . دهد
 ميـدان ايـن     ،هـاي راسـتينش را بـه او بازگردانـد و زمـين              و ارزش  زد آزاد سا  ،خداست غير

  .)106: 1359 ،سيد قطب(ت سازندگي اس
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گـرا در    گرايانه به عنوان حركتي ارتجـاعي و واپـس          احساسات قوم  ،گرا در گفتمان اسلام  
به دوران پيش از اسلام را در دسـتور كـار            رجعت   ،طور مشخص  كه به . شود نظر گرفته مي  
 بـه   ،اللغـه   با اسـتفاده از فقـه      نظريه مودودي براي اثبات اين      ، به اين جهت   .قرار داده است  

 گسـست قـاطع اسـلام از        ،فلسفه وجودي لفظ جهاد در اسلام مي پردازد تا بـدين طريـق            
 اين موضـوع را بـه       اي حاكم در دوران جاهليت را نشان دهد و         اي و قبيله   هاي عشيره  سنت

هاي فرهنگ عرب پـيش از       اي براي انقطاع كامل اسلام از رسوبات و جرثومه         عنوان قرينه 
  :اسلام ذكر مي كند

 اجتنـاب كـرده و از       ،دهـد  قرآن از كلمه حرب يا امثال آن كه بوي جنگ و ستيز مي            

چرا اسـلام   . ي آن بذل نهايت سعي و كوشش است       الفظ جهاد استفاده كرده كه معن     

 بـه   ،فظ جهاد را براي اداي مقصود خود برگزيده است؟ زيرا حرب در زمان جاهليت             ل

شد كه بـه خـاطر اغـراض و منـافع شخـصي بـين طوايـف و             هايي اطلاق مي   جنگ

هـايي را مـشروع و       جا كه اسلام چنـين جنـگ       شد و از آن    هاي مختلف واقع مي    ملت

 ـ             ،شـمرد  ز نمي يحا گ در راه اسـلام بـا        بـراي احتـراز از مـشتبه شـدن مبـارزه و جن

 از اسـتعمال واژه حـرب       ،هاي قديم كه كماكان در حافظه مردم حضور داشـت          جنگ

  .)18 -17: 1359،مودودي( جهاد را به كار برد براي ناميدن اين اعمال خودداري و

 ـ      ،بنيادگرايان همواره در جهت ايجاد اصلاحات اجتماعي       رو  ه با مانعي به نام حاكميت روب
 بيش از پيش اولويت امر سياسي بر امر اجتماعي را در انديـشه اخـوان و                 لهأاين مس . بودند

 از  ،جـا كـه در بـسياري از مراجـع و منـابع             بعدها بنيادگرايي اسلامي موجب گشت؛ تا بدان      
وجـه تـسميه اسـلام سياسـي از آن          . شـود  بنيادگرايي اسلامي به اسلام سياسي تعبير مـي       

يابي به قدرت سياسي را وجهه همت        چيز دست  بيش از هر   ، بنيادگرا هاي  روست كه گرايش  
اند و تحقق اسلام و اصول شـريعت را منـوط بـه برقـراري دولـت اسـلامي                    خود قرار داده  

 آن درك از اسلام كه اسلام را روشي اخلاقي بـراي زنـدگي و نـه                 اين جهت، در  . دانند مي
با توجه  . ست اسلام سياسي به چالش كشيده ا      توسطكند   شيوه مطلوب حكومت ارزيابي مي    

گرايان سياسي، سيدقطب بـه نقـش خـاص و           به جايگاه حكومت اسلامي در انديشه اسلام      
 ، كه در مبارزه براي تـشكيل حكومـت اسـلامي          كند   تأكيد مي  منانؤهايي از م   اساسي گروه 

 او مسلماناني را    .شكن را ايفا نمايند و آغازگر جهاد باشند        قراولان صف  توانند نقش پيش   مي
 چنـان در  ، نسبت به آناني كه هـم ،پردازند زال از جامعه جاهلي به جهاد با كفر مي   كه با اعت  

 جايگـاه   ، سوي ديگر   از .)141: 1366 ،دكمجيان(د  دان برند برتر مي   جامعه جاهلي به سر مي    
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مـودودي اشـاره    . جهاد در رسيدن به دولت اسلامي در انديشه اخوان، سـهم بـسزايي دارد             
بايـد بـراي    ،  چه در ظاهر رسيدن به حكومـت اسـلامي اسـت          كند كه هدف از جهاد گر      مي

 در  .شـت اگيـر د   سيد قطب نيز كه به مقوله جهاد اهتمامي چشم        . رضاي الهي صورت گيرد   
  :پردازد اين مسير به فلسفه وجودي جنگ از ديدگاه اسلام مي

در واقع موجبـات    .  بشريت است  اسلام اگر جنگ را تجويز كند، تنها به منظور آزادي         

 تحقق بخشيدن به رستگاري و خير بشريت است نه خير يك ملـت              ،در اسلام جنگ  

 ـ        طور واقعيت بخشيدن به نمونه     يا نژاد و همين     اًهاي عالي اخلاقـي انـسانيت و نهايت

  .)51: 1342، سيد قطب(مين برقرار ساختن عدالت مطلقه در سراسر ز

 كه پدر معنوي جنـبش  المسلمين گردد كه در گفتمان اخوان     آشكار مي  ،توضيحاتاين  با  
گردد و تمام     اسلام به دال مركزي بدل مي      ،شود هاي بنيادگرا در جهان عرب محسوب مي      

 به نحوي كـه دال      ،يابند  درون گفتمان از طريق ارتباط با آن معنا مي         يديگر عناصر و اجزا   
  از آن روي واجـد اعتبـار       اًهاي پيشين بود، اينك صرف     ميهن كه غايت ايدئولوژيك گفتمان    

است كه سرزمين و جايگاهي براي در اهتـزاز در آوردن پـرچم اسـلام و اسـتقرار شـريعت       
  .اسلامي است

۲ .��� ������  

 -گرا و جنبش سياسي     به عنوان يك ايدئولوژي ملي      را تركيسم فكران عثماني پان   روشن
ر ثير ناسيوناليسم غربي قراأتحت تفكران  اين روشن. مطرح كردندفرهنگي در قرن نوزدهم 

هايي بـود    خواهان وحدت فرهنگي، زباني و سياسي تمامي ترك        اين عقيده سياسي  . داشتند
بر اسـاس   . اند  قابل شناسايي  ،هاي خويشاوند، تبار، تاريخ و سنن مشترك       كه بر اساس زبان   
هاي مسلمان كه در كشورهاي مختلف زندگي مي كنند، اجزاي يك            زبان اين انديشه، ترك  
صـرف نظـر از     . ها بايد در يك دولت متحـد شـوند         يند و همه آن   آ ار مي مملت بزرگ به ش   

 بـا   ،گرايـي تـرك    جواري عثماني با اروپا، بسياري بر اين باورند كه ملـي           عوامل طبيعي هم  
 كـه در ميـان آن هـا نقـش           .ن اروپايي پديد آمد و گـسترش يافـت        اهاي مستشرق  كوشش

. نمايد ديويد بسيار برجسته مي   اشخاصي چون آرمينيوس وامبري، لئون كاهون و آرتورلملي         
دانند كه  تركيسم مي گذار پان  معلم و اديب تاتار را بنياد      ، اسماعيل غصپرينسكي  ،برخي ديگر 

ها قرار گرفت و زمينه مساعدي در اين كشور براي رشـد و              نظريات وي مورد توجه عثماني    
 خواهد توانست   ، ملي فكران عثماني بر اين اعتقاد بودند كه ناسيوناليسم        روشن. توسعه يافت 
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، تركان عثمـاني در ابتـدا     . روحي تازه در كالبد جامعه ترك بدمد و معضلات آن را حل كند            
 در دوران ضـعف     .تركيسم قـرار دادنـد     اي در خدمت پان    اسلاميسم را وسيله   ايدئولوژي پان 

اي ه ترك. تركيسم جدا شد   اسلاميسم اندك اندك از پان     امپراتوري عثماني، ايدئولوژي پان   
تركيـستي پيـروي      از نظريـات پـان     1908جوان به دنبال در دست گرفتن قدرت در سـال           

ها به طور طبيعي آذربايجان ايران و  هدف آن. زبانان بود كردند كه مشوق وحدت همه ترك    
 يـك   ،هاي جـوان از همـان ابتـدا        بنابراين ترك . زبان سابق ايران در قفقاز بود      مناطق ترك 
. زبان قفقاز در پيش گرفتنـد      قبال آذربايجان و ايران و مناطق ترك      تركي را در     سياست پان 

پديـد آوردن تركيـه    هـا،  پس از شكست دولت اتحاد و ترقي و به قدرت رسيدن كماليـست       
طلبـي    در چارچوب ميثـاق ملـي وجهـه ملـت قـرار گرفـت و تمـام اشـكال توسـعه                     جديد

سم به عنوان انديشه حـاكم      با تحكيم مباني كمالي   . تركيسم در عرصه سياست طرد شد      پان
هاي حاكميت كميته اتحاد و      تركيسم در مقايسه با دوران اقتدار خود، در سال         بر تركيه، پان  

 پوشـش يـك نـوع       زيـر گيري اهميت سياسي خـود را از دسـت داد و             ترقي، به نحو چشم   
 .)158 -157: 1381 ،روحي (دادحكومت فرهنگي به حيات خود ادامه 

��� ���	 
��� ������  

 جـزو نخـستين كـساني       ،در قرن نوزدهم  )  امروز تركيه(فكران عثماني    گروهي از روشن  
هاي  عثماني«اين گروه كه    . ثير ناسيوناليسم غيرمذهبي غربي قرار گرفتند     أبودند كه تحت ت   

نام داشتند، اولين محفل ناسيوناليستي را در امپراتـوري عثمـاني تـشكيل دادنـد و                » جوان
وناليسم خواهد توانـست روحـي تـازه در كالبـد جامعـه تـرك بدمـد و                  معتقد بودند كه ناسي   

اين گروه مشوق اصلاحات اجتماعي، سياسي، نظامي و فرهنگـي          . ن را حل كند   آمعضلات  
 به تنظيمـات    ،پذيرفتصورت   1886 تا   1838هاي   اين اصلاحات كه در فاصله سال     . بودند

پا در اواخر قرن نوزدهم و آغاز       فكران تحصيل كرده ارو    گروه جديدي از روشن   . معروف شد 
هاي جوان معروف    اين گروه كه به ترك    . هاي جوان را دنبال كردند      راه عثماني  ،سده بيستم 

تركيسم درآورند و حاكميت تركـان       اسلاميسم را به خدمت پان     شدند، نخست كوشيدند پان   
 ، يـك سـو    تركان جـوان از   . دكننرا در سراسر كشورهاي اسلامي خاورميانه نزديك مستقر         

كميتـه  . كردند تركيسم را تبليغ مي     پان ،گفتند و از سوي ديگر     درباره اتحاد اسلام سخن مي    
 مدعي رواج زبان تركي در سراسر امپراتـوري        1911در سال   » اتحاد مترقي «مركزي حزب   

ست ها دان اسلامي شد و آن را شرط لازم براي تثبيت حاكميت تركان و استحاله ديگر ملت 
  ).59: 1372 ،االله عنايت(
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اي در خــدمت   بــه عنــوان وســيله،اسلاميــسم در امپراتــوري عثمــاني ايــدئولوژي پــان
اسلاميـسم   ، ايدئولوژي پان  يادشدهتركيسم قرار گرفت، ولي در دوران ضعف امپراتوري          پان

 ،گذر در اين ره. فراگرفتتركيسم جدا شد و اتحاد تركان سراسر جهان را         اندك اندك از پان   
هاي علمي در مسير يكي شـمردن تـاريخ و گذشـته              به كوشش  ،اي سياسي ه ضمن تلاش 

يا به تعبير خودشـان     ( مغولي   -ها از پيشينه تركي      ترك پان. زبان پرداختند  اقوام و ملل ترك   
ضـياء گـوك آلـپ، مـشهورترين        . گرفتنـد تـا از تمـدن اسـلامي         تر الهام مي   بيش) توراني
  :نويسد  خود ميتركيسم، در يكي از آثار پرداز پان نظريه

االله، عنايـت (متحد گـردانيم    هدف ما آن است كه صد ميليون ترك را در ملتي واحد             

1372 :60 .(  

جواري عثماني با اروپا، بسياري بـر ايـن باورنـد           از جمله هم   نظر از عوامل طبيعي،    صرف
الاصل پديـد آمـد و گـسترش         هاي چند فرد اروپايي يهودي      با كوشش  ،گرايي ترك  كه ملي 

گرايـي   وي بيش از ديگران در ايجاد ملـي       . نخستين فرد آرمينيوس وامبري نام دارد     . فتيا
هاي زيادي را در سـرزمين عثمـاني و          سالاو   .)31: 1360،نقوي(شتترك و عرب نقش دا    

او . رفت سياي مركزي گذراند و از دوستان نزديك و مشاوران سلطان عثماني به شمار مي             آ
 زبـان و ادبيـات نيـز بـه          در مـورد  اي ملت ترك منتـشر كـرد و         آثار زيادي درباره لزوم احي    

د و رهاي جوان قرار گرفت و آنان را به شوق آو     آثار او مورد استقبال ترك    . وهش پرداخت ژپ
هاي ترك به يك نژاد تعلق       كرد كه همه گروه    او استدلال مي  . گرم كرد  پرستي دل  در ميهن 

 خـود را بـه تورانيـان پيونـد          ،هاي غربي  ت مايه گيري از دس   بسياري از تركان با الهام    . دارند
تـرين    از مهـم ، ���ـ��توران در . ترين نژاد روي زمين قلمداد كردند      دادند و خويشتن را اصيل    

نام ترك  . شود منابع تاريخي و كتاب مقدس زرتشتيان، بخشي از قلمرو ايران محسوب مي           
. يـان آمـده اسـت     نخـستين بـار در قـرن شـشم مـيلادي بـه م             قـديمي   به عنوان قـومي     

چنـين   تورانيسم را مطـرح كردنـد و هـم         شناسان غربي كه انديشه پان تركيسم و پان        شرق
دارانشان در عثماني، جمهـوري تركيـه و جمهـوري آذربايجـان، تـوران را از مفهـوم                   طرف

  . هدف سياسي مشخص قرار دادند اين و در خدمتندتاريخي و اصلي خود خارج كرد
يـده  ي زا ،هـاي مـشابه    هاي سياسي و ديگـر نهـضت        ديگر انديشه  تركيسم نيز همانند   پان

انديشه فرزندان دورافتاده از وطن بود و در آغاز مام وطن يعني تركيه عثماني بدان التفـات                 
ها نيز به اهميـت و كـاربرد سياسـي ايـن              طولي نكشيد عثماني   ،حال با اين . چنداني نداشت 
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تـر سـاخته و پرداختـه       ركيـسم در اصـل بـيش      ت اگرچه به زعم برخي، پـان     . بردند نظريه پي 
فكران اقوام و ملل مسلمان امپراتوري روسيه بود، اين نظريه تنها در تركيه عثمـاني                روشن

فكران مسلمان روسـيه از همـان مراحـل اوليـه      زمينه مساعدي يافت و شور و شوق روشن 
 .)159: 1381 ،روحي (رفتپيدايش اين نظريه فراتر ن

۳ .������ ���  

لفـه اساسـي مـرتبط بـا        ؤت گرفتـه از دو م     أتوان پان عربيسم را نـش      رسد مي  نظر مي به  
هـاي   تركيسم و مباحث خـارجي يعنـي ورود انديـشه          مسائل داخلي يعني نگاه تقابلي با پان      

  .خارجي به تحليل نشست
������ ��� �� 
��� �� ،������ ��� 

هـاي   اني شـروع شـد، ريـشه      گرايي از چه زم    جدا از اين كه انديشه اتحاد اعراب و عرب        
سياسي و اجتماعي ظهور و رشد ايـن انديـشه را بايـد در افـول قـدرت حكومـت عثمـاني                      

 تمـامي كـشورهاي عـرب بـه انقيـاد           اً تقريب ،در آغاز قرن شانزدهم ميلادي    . جو كرد  جست
هـاي عـرب در سراسـر مـدت          توده. مدند و در دولت عثماني ادغام شدند      آتركان عثماني در  

كردنـد و از وحـدت        با تركان احساس بيگانگي نمـي      ،ني تا اوايل قرن بيستم    حكومت عثما 
نشين ترك و عرب راضـي بودنـد و سـلطمان عثمـاني را حـاكم بـر حـق                     مناطق مسلمان 

داشـتند و     تبعيضي در حق اعـراب روا نمـي        ،ها نيز در مقابل    عثماني. شناختند مسلمانان مي 
شـد، از اهـالي همـان منطقـه منـصوب            مـي دار هر منطق عرب را كه نقيب ناميـده           فرمان

 ؛هـاي شـديد بـود      اواخر قـرن هفـدهم مـيلادي دوره افـول عثمـاني و بحـران              . كردند مي
هـا، فـشار روزافـزون       اين بحـران  . هايي كه تمام شئون زندگي اجتماعي را فراگرفت        بحران

در ايـن   . شتدا ويژه اتباع غيرترك از جمله اعراب را در پي         ههيات حاكمه بر اتباع عثماني ب     
. شـد   ابزاري براي حفظ دستگاه رسـمي حـاكم محـسوب مـي            ،اسلاميسم دوره انديشه پان  

 ـ            ناصلاحات سلطان عبدالحميد دوم      . ثيري نداشـت  أيـز كـه بـه تنظيمـات معـروف شـد، ت
انقـلاب  .  حـاكي از ايـن وضـعيت بـود         ،هاي مختلف و گاه به گاه در قلمرو عثماني         شورش

 اعـراب را بـه اصـلاحات و امكـان           1908  سـال  سـي در  تركان جـوان و اعـاده قـانون اسا        
 اعراب بـه تركـان      ،در اين انقلاب   .)289: 1370،اسعدي (برداري از آزادي اميدوار كرد     بهره

 بـه   ، شـكل گرفتـه و در تبعيـد بـود          جوان اميد بستند و مركز جنبش ملي عرب كـه قـبلاً           
  .استانبول انتقال يافت
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گرايـان   اي جدي بر تـصورات ملـي        ضربه 1908ز  ييهاي تركان جوان در پا     اعلان برنامه 
ها داده بودند،     پاريس به اقليت   1907هايي را كه در كنگره       ها وعده  ترك. عرب وارد ساخت  

. پـيش گرفتنـد   در  هاي غيرتـرك را      سازي اجباري مليت   ها سياست ترك   ترك. پس گرفتند 
تغييـر   .)22: 1369 ،خدوري( شد   مدارس ملي تعطيل و زبان تركي تنها زبان رسمي اعلام         

سياست تركان جوان كه جوياي برتري فرهنگ تـرك بـر تمـامي قلمـرو عثمـاني بودنـد،                   
. كيد بر هويت عربي خويش و كسب استقلال ملي برآيندأموجب شد كه اعراب نيز در پي ت 

گرايـي    در خاك ملـي    ،طلبي اعراب   برخي معتقدند به راستي بذر جنبش جدايي       ،از همين رو  
  .ترك جوانه زد

������  	! ���"� #$� �  	% ������ 	�&  

 رويارويي جهان عرب با     ،هاي قومي و ملي اعراب را برانگيخت       عامل ديگري كه آگاهي   
غرب، چه از منظر مبارزه با استعمار و چه از حيث آشـنايي بـا انديـشه مفـاهيم سياسـي و                      

 بل حمله ناپلئون در   برخي معتقدند كه مقاومت مصريان در مقا      . اجتماعي اين تمدن نوپا بود    
ها شد و آنان را از حق حكومت مـستقل بـر              موجب بيدار شدن شعور قومي آن      1789 سال

به هر حال، استقلالي كه مصر پس از اين حمله و بعد از قدرت يافتن               . كشورشان آگاه كرد  
 از اولين مـصاديق بـا مظـاهر         ،محمدعلي پاشا و دودمان خديوي در مقابل باب عالي يافت         

  .اعراب بوده استاتحاد 
 در مقابل اسـتعمار فرانـسه و سـپس          تاپس از محمدعلي فرزندش اسماعيل تلاش كرد        

از آن  . هـاي اروپـايي بركنـار شـد         با فشار قدرت   1879سال اما در    ،انگلستان ايستادگي كند  
اولـين  . پس مركز اصلي مقاومت، ارتشي بود كه تعداد زيادي از افسران آن مـصري بودنـد               

 بـه رهبـري     1881  سال يي مصر با هدف كسب استقلال و رفع استعمار در         گرا جنبش ملي 
در اواخر قـرن    . ها اين جنبش را سركوب كردند      انگليسي. سرهنگ عرابي پاشا شكل گرفت    

ايـن  . گرايي ديگري به رهبري مصطفي كامـل بـه وقـوع پيوسـت             نوزدهم نيز جنبش ملي   
حزاب سياسي انجاميد كـه گـامي       گيري اولين ا   جنبش به توسعه مطبوعات و به ويژه شكل       

گرايان عربي بـود      قاهره پناهگاه ملي   ،به اين ترتيب  . مدآ  گرايي به شمار مي    برد ملي  در پيش 
 ،درينيـك (ن امپراتوري تحت تعقيب پليس قرار گرفته بودنـد          نشي كه در ديگر مناطق عرب    

1368 :46(.  
 فكـر و مفهـوم      كـم بـا    بسياري نخستين آشنايي گسترده و منظم جهان عرب را دسـت          
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هاي فرهنگي مسيحيان قلمرو عثماني از اواسط قرن نوزدهم ميلادي            از فعاليت  ،گرايي ملي
چنـين برخـي     هم. ها سوريه بوده است    تر اين فعاليت   مركز بيش . دنا به اين سو ناشي دانسته    

سـن ژوزف   ) فرانـسوي (مريكايي بيروت و دانـشگاه يـسوعي        امعتقدند كه دانشگاه انجيلي     
 و  1866 هـاي    سـال  ه ترتيب در  بمريكايي و فرانسوي    اهاي مبلغ مسيحي     تأكه هي بيروت  
نـسلي از اولـين     . ثر بوده اسـت   ؤسيس كردند، در برانگيختن نهضت عرب بسيار م       أ ت 1874

هـا   در همـين دانـشگاه    ) اعم از مسيحي يا مسلمان    (گرايي عرب    رهبران جريان فكري ملي   
گرايي، واژگان جديـدي چـون قوميـه و          جديد ملي تربيت شده بودند كه براي بيان مفاهيم        

  .)82 :1370اسعدي، (رفتند و رواج دادند  يا از ذخاير كهن زبان عربي برگندوطنيه ساخت
توان به كساني چون بطروس بـستاني، ناصـيف يـازجي و              مي وران،  هاز جمله اين انديش   

 آن دوره را گـردهم      ورزان  پيـشروترين انديـشه    ،بستاني و يازجي  . نجيب عازوري اشاره كرد   
ها انجمن علمي سوريه را برپا كردند كه بـراي نخـستين             نآ پيروان   1857  سال در. آوردند
 ؛نان متحـد سـاخت    آنظر از علايق مذهبي      فكران عرب را صرف    تاريخ سوريه، روشن   بار در 

 جاي خود را بـه      ، مباحث مربوط به تجديد حيات فرهنگي      ،ن، پس از مدتي   آانجمني كه در    
نجيب عازوري نيز بـه همـراه كـواكبي،         . هاي آتشين براي مبارزه براي استقلال داد       دعوت

 منتشر سـاخت    ��ـ��� �ـ
	اي به نام     سيس كرد و ماهنامه   أرا در پاريس ت   » جامعه عرب «
اه به برتري عرب بر     گها و    ها و ترك    بر اختلافات نژادي، فرهنگي و سياسي عرب       اًكه غالب 

شعار عازوري، كشورهاي   . كرد كيد مي أ از حكومت عثماني ت    ها ترك و ضرورت جدايي عرب    
هاي مـستقل    ها را به قيام و تشكيل دولت       ها بود و در تقاضاي خود، عرب       عرب براي عرب  

 لبنـان،   يهـا  در ميان مسيحيان، گرچه گروه كوچكي از مـاروني        . كرد از عثماني دعوت مي   
گرايي مبتني بر زبـان      نان در پي ملي   تر آ  كردند، بيش  گرايي را در قالب ديني مطرح مي       ملي

  .عربي بودند
عربيسم از ابتدا، بيش از آن كـه         رسد كه انديشه و نهضت پان      در هر صورت، به نظر مي     

رسـد   به نظر مي  . يك جريان ابتكاري و مولد بوده باشد، فرايندي انفعالي را طي كرده است            
اي بـراي    گـاه انگيـزه    هـيچ در صورت رعايت حقوق اعراب در امپراتوري عثمـاني، اعـراب            

له خلافـت در امپراتـوري،      أ به ويژه اين كه عنصر دين يعني اسلام و مس          ؛ندا  هجدايي نداشت 
 در سير تـاريخي خـود،   معربيس به اين ترتيب پان. عامل محكمي براي حفظ اين رابطه بود 

ور اسـتعمار   در ادامه نيـز، بـا حـض       . تركيسم ادپرستانه پان ژالعملي بود به فرايند ن     ابتدا عكس 
 اًوجود نيامد و از اين دوره مجدد هانگليس و فرانسه در منطقه، فرصتي براي وحدت اعراب ب
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پس از جنگ جهاني    . گرايي عرب به عنوان پاسخي در برابر استعمار نمود يافت          نهضت ملي 
تر تضعيف  دوم نيز با استقلال يافتن بسياري از اين كشورها، انگيزه وحدت روز به روز بيش          

رسيد كه بتوان بـه       ملت، بعيد به نظر مي     -نهادينه شدن نظام دولت      شد و با پذيرش و     يم
چون اسـرائيل نيـز هـر چنـد         ظهور دشمن مشتركي هم   . وحدت سياسي كاملي دست يافت    

توانـست در بلندمـدت عامـل         نمـي  اًطبيعت گرايي اعراب انجاميد،   براي مدت كوتاهي به هم    
  .)795 :1380،آسايش طلب( باشد مهمي در حفظ اين نزديكي
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